
 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزة طراحی محیط های یادگیری

فضای
آموزشی‌

کتابخانۀ زندگی

در اینجا اینكه كدام گزینه بهتر اســت، 
موضوع اصلی ما نیست. همه می دانیم كه 
به دلایل گوناگون، در ترجیح بین كتاب 
كاغذی و كتاب الكترونیكی اختاف نظر 
وجود دارد. بعضی با كتاب كاغذی ارتباط 
بهتــری برقرار می كننــد و عاقه مندند 
ضمــن ورق زدن صفحات آن با دســت، 
صفحه به صفحة كتاب را لمس و مطالعه 
كنند. بیشــتر این افــراد تجربة خوبی از 
مطالعــة كتاب در انــواع صفحة نمایش 
ندارند و مطالعة كتــاب الكترونیكی را با 
خستگی چشــم یا گم كردن سطرهای 
متن كتاب در حین مطالعه یا مشــكات 
دیگــر آن قرین می دانند. اما عدة دیگری 
هم هســتند كه به خاف دستة نخست، 
كتاب الكترونیكی را ترجیح می دهند. این 
افراد، جلوگیری از قطع درختان بیشــتر 
برای تولید كاغذ تا سهولت در دستیابی به 
كتاب الكترونیكی و همچنین حمل و نقل 
آسان را از دلایل اقبال به این نوع كتاب ها 
می شمارند. بنابراین، همان گونه كه همه 
می دانیــم، بدیهی اســت در این زمینه 

اختاف نظر وجــود دارد. اما آیا كارآمدی 
یك كتابخانه به این دو نوع نگاه و اختاف 
نظر بستگی دارد یا مستقل از آن هاست؟ 
كاماً روشن است كه معماری كتابخانة 
مدرســه باید این اختــاف را به بهترین 
شكل پاسخگو باشد و دسترسی و مطالعة 
هــر دو نــوع از كتاب هــا را امكان پذیر 
گردانــد. اما به نظر نمی رســد كتابخانة 
كارآمــد با الكترونیك شــدن كتاب ها یا 
برعكس  آن شــكل پذیــرد. تعریف ما از 
كارآمــدی فضاهــا در مدرســه این بود 
كه فضاهای حمایت كننده و تســهیلگر 
یادگیری دانش آمــوزان كارآمدند. با این 
حســاب، چه كتاب كاغذی باشــد و چه 
الكترونیكی، چه واقعی و چه مجازی، باید 
در خدمت یادگیری باشد و در نهایت به 
واقعیت هایی از جنس مشاهده، تجربه، به 
اشتراك گذاری  یافته ها و چه بسا خلق و 
ساختی منجر شود كه واقعی تر از واقعی 
هستند؛ حتی اگر این تولید واقعی از یك 
كتــاب الكترونیكــی و كتابخانة مجازی 
آغاز شده باشــد. به بیان دیگر، مهم تر از 
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در مقالة پیشــین و در ادامة بررسی معماری مدرسه های كارآمد اشاره شد كه وجود 
یك كتابخانه به عنوان فضای ویژة كتاب و كتاب خوانی و هر فعالیت مرتبط با كتاب های 
آن، كه همیشه زنده و در دسترس باشد و به روش های گوناگون در ارتباط با متن مدرسه 
قرار گیرد، برای هر مدرسه ای بسیار ارزشمند است و به كارآمدی آن می افزاید. در این 
مقاله، سخن را با این پرسش آغاز می كنیم كه كارآمدی كتابخانة مدرسه تا چه اندازه ای 
به كتابخانه ای با كتاب های كاغذی واقعی یا كتاب های الكترونیكی مجازی وابسته است؟ 
كتابخانه ای با قفســه های پر از كتاب كاغذی كه بتوان كتاب های آن را در دست گرفت 
و با دســت ورق زد و مطالعه كرد، یا كتابخانه ای كه بــه روش های گوناگون كتاب های 
الكترونیكی را در اختیار قرار می دهد و می توان با مشــاهدة مطالب كتاب روی صفحة 

نمایش رایانه یا هر نوع صفحه نمایش دیگر، به بررسی و مطالعه پرداخت. 

این توجه به تنوع دیدگاه ها در انتخاب و 
مطالعة كتــاب الكترونیكی یا كاغذی، به 
عینیت كشاندن محتوای مطالعة كتاب ها 
در محیط كتابخانه به شكل های گوناگون 
آن و تأثیر آن در معماری محیط كتابخانه 
است كه به كارآمدی بیشتر كتابخانة یك 
مدرســه می انجامد. حال می توان گفت، 
این ســخن كه در دنیای امروز با توجه به 
تسلط روزافزون دیجیتالیزم بر همة اجزای 
زندگی بشری، دیگر كتابخانه با كتاب های 
كاغذی معنا و مفهوم دارد یا ندارد، تأثیر 
بر كارآمدی كتابخانة مدرســه،  چندانی 
بــا نگاه واقع گرایانه، نــدارد و تاش برای 
پاسخ به این سؤال، ما را از نیازهای واقعی 
كتابخانه های مدرسه ای دور می سازد و ما 
را به پیچیدن در فرعیات محكوم می كند. 
موضوع اصلی این است كه دانش آموزان 
اســتفاده  كننــده از كتابخانه، چه كتاب 
مجازی بخوانند و چه كتاب واقعی، به چه 
نحوی شرایطی را در همان محیط مطالعه 
پیدا كنند كه بتوانند به ســوی یادگیری 
رشــد كنند و محتوای كتــاب را درك و 
حتــی تجربه كنند یــا محتواهای واقعی 
برای ارائه و نشر آن به دیگر دانش آموزان 
داشته باشند، به صورتی كه با تجربة خلق 
و ســاختن یا نمایش محتواهای كتاب ها، 
ضمــن درك عمیق تــر و ملموس تــر، 
یافته هــای مطالعــات خود را بــا دیگر 
دانش آموزان به اشتراك بگذارند. در اینجا 
نقش معلمان مدرسه در انتخاب كتاب ها 
و طراحی مراحــل و روش های گوناگون 
استفاده از آن ها بسیار اهمیت پیدا می كند 
و معماران تنها به كمك نظرات تخصصی 
معلمان اســت كه می تواننــد كتابخانة 
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تجربه‌محور مبتنی بر مشــاهده، ساختن 
و نمایــش دادن محتواهــای كتاب‌ها را 
طراحی كنند. با این نگاه، طراحی محیط 
كتابخانه به ‌گونه‌ای صورت می‌پذیرد كه 
زمینة بهتری برای دوخت و دوز محتوای 
كتاب‌ها با دنیای واقعی فراهم شــود. اما 

چگونه؟ 

 می‌خواند و می‌سازد
امید در كتابخانة مدرســه‌اش مشغول 
مطالعة كتابی است. این كتاب در دستة 
كتاب‌های كارگاهی كتابخانه اســت كه 
معلــم فیزیك امیــد آن را معرفی كرده 
اســت. در این كتاب، به سازه‌ای اشاره و 
چگونگی ساخت و آزمایش تحمل‌بار آن 
بیان شده اســت. امید در حین مطالعه 
متوجه می‌شــود برگه‌ای پشت جلد این 
كتاب چسبانده شــده كه رویش نوشته 
اســت: »دانش‌آموز گرامی و تلاشــگر، 
مطالب فصل‌های سوم تا پنجم این كتاب 
را می‌توانــی دركارگاه كوچك متعلق به 
این كتابخانه، به شــكلی واقعی، تجربه و 
لمس كنی.« پس از قدری مطالعه، امید 
كتاب را برمی‌دارد و درگوشــة كتابخانة 
مدرســه، وارد كارگاه كوچــك كتابخانه 
می‌شــود. او با ابزاری كه پیش از این در 
محل كارگاه موجود بوده اســت. مشغول 
ساخت یكی از آن سازه‌ها می‌شود. به این 
ترتیب، محتوایی كــه امید می‌خواند، به 

عالم واقعی راه می‌یابد. 

 تجربه كردن مطالعات 
سجاد با خود می‌گوید، بهتر است برای 
مطالعة كتابی كه هفتة قبل معلم شیمی‌ام 
آن را معرفی كرده است، به كتابخانه بروم. 
بعد از اینكــه مقداری از كتاب را مطالعه 
می‌كند یاد صحبت‌های معلمش می‌افتد 
كه گفته بود شما می‌توانید در آزمایشگاه 
كوچك متعلــق به كتابخانــه، محتوای 
مطالب كتاب را تجربه و آزمایش كنید. او 
به كناری از كتابخانه كه كف آن برخلاف 
ســایر فضاهای موكت یا فرش شــده، با 
سرامیك كف‌سازی شــده و كفش‌های 
مخصوص دارد، وارد می‌شود. سجاد با این 
امكان، بین آنچه می‌خواند و آنچه می‌بیند 
و تجربه می‌كنند، ارتباطی واقعی مشاهده 

می‌كند. 

 باغچۀ كتابخانه 
مریم به گل و گیــاه علاقه دارد. معلم 
علومش كــه از علاقة او به گیاهان مطلع 
اســت، به او و دوســتانش كتابی معرفی 
می‌كنــــد. در آن كتاب كـــه می‌تواند 
»گیاهان چهارهفته‌ای« نام داشته باشد، 
برخی گیاهــان معرفی شــده‌اند كه در 
شرایط تعریف شده در كتاب، روند رشد 
آن‌هــا در چهار هفته تبیین و تشــریح 
شده اســت. به ابتكار معلم علوم مدرسه، 
در فضای نیمه‌بازی كه به كتابخانه تعلق 
دارد، گلــدان چهارخانه‌ای وجود دارد كه 
درواقع مثل یك گلدان چهارقسمتی عمل 
می‌كند. مریم با سایر امكانات موجود در 
آن فضــا، در چهار هفتــه و هر هفته در 

15

یكی از خانه‌های موجــود در گلدان، بذر 
آن گیاه را مــی‌كارد و پس از پنج‌ هفته، 
نتیجة رشــد گیاه در چهار هفتة‌ پیش از 
آن را به‌صورت مستند تولید می‌كند. مریم 
اكنون خیلی بهتر از مشاهدة تصویرهای 
كتاب به واقعیت‌های اشاره شده در كتاب 

نزدیك شده است.

 مطالعۀ شعر و موسیقی 
مصطفی در اوقات فراغت خود به شنیدن 
موســیقی ســنتی و خواندن اشعار ناب 
فارسی علاقه دارد. معلم ادبیات مصطفی، 
با همكاری معلم رایانه، نرم‌افزاری را تولید 
كــرده و در كتابخانه قرارداده اســت كه 
اشــعار و بعضی از محتواهــای هر یك از 
كتاب‌های درســی ادبیات فارسی و حتی 
بعضی از كتاب‌های شــعر غیر درسی را 
با استفاده از موســیقی سنتی ایرانی، به 
شكلی هنرمندانه، بازخوانی كرده است. او 
با این روش از مطالعة كتاب لذت بیشتری 
می‌برد و نحوة صحیح خواندن اشــعار را 

می‌آموزد.

 قصه‌گویی در كتابخانه 
امان از آقا مســعود كه هر وقت داستانی 
تعریف می‌كند، آن‌قدر جذاب و به اصطلاح 
»رنگی« این كار را می‌كند كه همه را به خود 
جذب می‌كند. امــا او چندان اهل مطالعه 
نیست. معلم آقا مسعود به فكر می‌افتد با 
همین علاقه‌ای كه در مسعود می‌بیند، او 
را بــه كتاب و كتاب‌خوانی علاقه‌مند كند. 
با همكاری مســئولان كتابخانه، بخشی از 

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۸



كتابخانه را به ســكوی نمایش كه شاید 
محلــی برای شــاهنامه‌خوانی یا بیان هر 
نوع داستان دیگری باشد، تبدیل می‌كند. 
مســعود را تشــویق می‌كند كتاب‌های 
داســتانی اصیل فارســی را مطالعه كند 
و آن‌هــا را در محل مخصوص و ســاعات 
مخصــوص خود در كتابخانــه ارائه دهد؛ 
به‌گونه‌ای كه این برنامه هفته‌ای دو یا سه 
بــار، با اعلام قبلی، در زمان محدود برقرار 
می‌شــود تا مزاحمتی برای مطالعة كتاب 
در محیط كتابخانه شكل نگیرد. مسعود 
با این كار موفق می‌شــود هفته‌ای یك یا 
دو كتــاب بخواند و محتوای آن‌ها را برای 
دیگران بازگو كند. چه بســا این روش به 
ترغیب به كتاب‌خوانی در بقیة دوستان او 

هم منجر ‌شود. 

 كتابی كه فیلم می‌شود! 
زینب عادت جالبی پیدا كرده است. او 
دوست دارد هر موضوعی را كه در نظرش 
جالب توجه اســت، به ‌‌صورت فیلم كوتاه 
به نمایش درآورد. روزی این علاقة زینب 
اید‌ه‌ای را در ذهن معلم او می‌پروراند. معلم 
زینب پیشــنهاد می‌دهد كه در گوشه‌ای 
از كتابخانــه، فضایــی مجهز بــه رایانه، 
هدفون و ســایر امكانات سخت‌افزاری و 
نرم‌افزاری ساخت فیلم كوتاه قرار گیرد. 

او از دانش‌آموزانــش می‌خواهد روح پیام 
و چكیــدة محتوای هر كتابــی را كه از 
كتابخانة مدرسه مطالعه می‌کنند، در یك 
فیلم كوتاه حداكثر پنــج‌ دقیقه‌ای ارائه 
كنند. زینب و دوســتانش اولین افرادی 
هستند كه تعدادی از كتاب‌های كتابخانه 
را در میزهای مخصوص فیلم‌ســازی در 
آن كتابخانه، به این روش هنرمندانه، به 

دیگران معرفی می‌كنند. 

 ورزشگاه در قفسه‌های كتابخانه 
مجید مشــغول خواندن كتابی دربارة 
آمــوزش تنیس و معرفی مشــاهیر این 
رشتة ورزشی است كه ناصر وارد كتابخانه 
شــد و متوجه این موضوع شــد. ناصر از 
معلم ورزش خود شــنیده بود در فضایی 
در مجاورت كتابخانه، امكانات شبیه‌ساز 
ورزشی كه بســیاری از نوجوانان امروز از 
آن‌ها باخبرنــد وجود دارد. این هفته هم 
ورزش تنیس به صورت شبیه‌سازی اجرا 
می‌‌شــود. به این صورت تجربة تحرك و 
ورزش تقریبــاً واقعی درمقابل مشــاهیر 
این ورزش، البته به شكلی مجازی، برای 

مجید و ناصر امكان‌پذیر می‌شود. 

 بازی با ریاضیات در كتابخانه 
فاطمه وقتی با كتاب‌های ریاضی  ارتباط 

بهتری برقرار می‌كند كه بازی‌های ریاضی 
مرتبط با آن‌ها را تجربه كند. در كتابخانة 
مدرســة فاطمه، در اطراف قفســه‌های 
كتاب‌های ریاضی، چندین میز وجود دارد 
كه بازی‌های متنوع ریاضی روی آن‌ها قرار 
دارند و هر از چندی نو می‌شــوند. فاطمه 
با این امكانــات تجربة بهتری از ارتباط با 
واقعیت‌هایی در ریاضیات به دست می‌آورد. 

 كتابخانه و حفظ و قرائت قرآن 
حســنا به حفظ قرآن علاقــه دارد. او 
بهترین جــا برای حفظ قرآن را كتابخانة 
مدرســه می‌داند. نه برای اینكه سكوت 
دارد، بلكــه چــون در كتابخانــه محلی 
مجهز به دستگاه‌های كوچكی وجود دارد 
كه امكان تصحیح تــاوت و حفظ او یا 
تكرار آیات را به میزانی كه كاربر تعریف 
می‌كند، مهیا می‌ســازد. او در كتابخانة 
مدرســه در حفظ آیات قرآن احســاس 

پیشرفت می‌كند. 
   

شــاید بتــوان ایده‌هــا و تصویرهای 
دیگــری هم در این‌باره خلــق كرد؛ هر 
چند ممكن است جمع همة این ایده‌ها 
در یك كتابخانه مشــكل باشــد، اما با 
ذكر همین موارد می‌تــوان پذیرفت كه 
این نگاه و رویكرد، كاملًا شــدنی است. 
حتــی در مدرســه‌ای درمنطقة محروم 
هم می‌تــوان بعضی از ایده‌هــا را پیاده 
كــرد. بیــش از همة عناصــر آفریننده 
در چنیــن كتابخانه‌هایــی، این معلمان 
خلاق هستند كه نقش دارند. معماران و 
طراحان مدرسه‌ها، آفرینندة محیط‌های 
روی‌دهندة ایده‌های ارزشــمند معلمان 
مبتكر هســتند. انتخاب كتــاب، تأمین 
تجهیزات، لــوازم و برنامه‌های مرتبط با 
محتواهای كتاب‌ها و در نهایت هم‌فكری 
و مشورت با معمارانی كه باید در گوشه 
و كنار كتابخانه فضاهایی را خلق كنند تا 
زمینة خلق، ساختن یا مشاهدة محتوای 
كتاب‌ها توسط دانش‌آموزان شكل گیرد، 
همگی حاصل خلاقیت و اندیشه‌های ناب 
معلمان هوشمند و خلاق است. در چنین 
شرایطی، كتابخانه به اوج كارآمدی خود 
می‌رســد و به واقع می‌تواند بیش از هر 
فضایی در مدرســه شایستة آن شود كه 

قلب تپندة مدرسه نامیده شود. 
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